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 چکیده

مبین اسلام، حجاب و پوشش بانوان مسلمان در مواجهه با نامحرمان است. دین  واجبات  از  از   یکی 
است. در تفسیر این آیه شریفه، از  «نور» ۀ سور 60 ۀاین واجب، حجاب پیرزنان مذکور در آی  یموارد استثنا

اختلاف   بُعدسه   و  مفسربحث  میان  و اهل سنت وجود دارد. مهما نظر  شیعه  فقیهان  و  بحث،   ۀترین جنبن 
واژ اختلاف   »ثیاب«ۀ  تفسیر  که  ایناست  در  می  باره نظر  دسترا  دو  به  تقسیم کرد:توان  کنارنهادن  ه   جواز 
شیعه    و  »جلباب« و  سنت  اهل  منابع  در  روایات  نیز  و  اقوال  خمار«.  به همراه  موضوع »جلباب  این  در 

این   این تحقیق درصدد پاسخگویی به  های تفسیری و فقهی اهل سنت است: دیدگاه  پرسشمختلف است. 
این پژوهش که با   »ثیاب«ۀ  و شیعه در تفسیر واژ و در باب میزان تخصیص حجاب بانوان قواعد چیست؟ 

از است  تحلیلی به سامان رسیده  -روش توصیفی   ای در فقه و تفسیر مقارن لهئپرداختن به چنین مس حیث، 
نشان    داردنوآوری    ۀجنب نظر  دهدمیو  سنت،  اهل  منابع  جلباب«  فقط»جواز    در  طرفداران   کنارنهادن 

دارد مفسردرحالی  ؛بیشتری  دیدگاه  در  شیعه هرا که  وجه مطرح    ن   اما در فقه شیعه، نظر کراهت  است؛دو 
 که با ظهور قرآن نیز تناسب بیشتری دارد. داردرجحان  »کنارنهادن جلباب به همراه خمار«

 نور، بانوان قواعد، جلباب، خمار، تفسیر مقارن، فقه مقارن. 60 ۀ: حجاب پیرزن، آیاکلیدواژه
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 مقدمه

الزامی اسلام، وجوب پوشش و حجاب برای زنان مسلمان در مقابل نامحرمان است.  احکام  از  یکی 
مس این  بدانئاهمیت  تا  ضرورله  جزء  را  حجاب  وجوب  اصل  شیعه،  فقیهان  که  دین   هایت جاست 

خمینی،  اند  دانسته ر.ک:  نمونه  (. فقیهان 173  ، ص4  ج  :1428؛ بهجت،  382  ، ص1  ج  :1422)برای 
برای زنان مسلمان   پوشش  لزوم  بر  نیز  سنت  و همچون فقیهان شیعه، معتقد به وجوب   کنندتأکید میاهل 

عبدالسلام، ابن؛ 143، ص 1 ج :1435)ابویعلی، اند شدهجز کف دست و صورت پوشش تمام بدن زن به
ص5  ج  :1437 شده(  85  ،  بانوان  صورت  و  کفّین  پوشش  لزوم  به  معتقد  شافعیه  تنها  الجزیری، )  اندو 
البته شافعی در کتاب  175  ، ص1  ج  :1424 ، پوشش کف دست و صورت را برای ة در بحث صلاالأم  (. 

رشد گفته است مشهور عالمان اهل سنت (. ابن109 ، ص1 ج :1410)شافعی،  بانوان واجب ندانسته است
عورت    باورمندند مسلمان  بانوان  بدن  میجمیع  شمار  به  آیدبه  شود  پوشانده  باید  و کف و  جز صورت 

ابوحنیفه   است روی قدم بانوان لازم نیست پوشانده شود و در مقابل ابوبکر بن عبدالرحمن و   قائلدستان. 
 .(123 ، ص1 ج :1425رشد، )ابن اند حتی صورت و کف دست نیز باید پوشانده شوداحمد گفته

این حکم دارای استثنائاتی است این وجود،  از جمله مواردی که حکم وجوب حجاب استثناء شده   ؛با 
بیمار  ،است معالجه  مقام  در  است:  قبیل  این  ثانی،  از  شهید  ر.ک:  نمونه  ص7ج  :  1413)برای  ؛ 49  ، 

)فخر  اندادعای اجماع نموده باره (، در مورد خواستگاری که برخی در این335  ص  ،9  ج  :1415آلوسی،  
حلّی،  362  ص،  23ج  :1420رازی، ابویعلی، 374  ص  ،2  ج  :[تابی]؛ کاشانی،  573  ص  :1388؛  ؛ 
 ،1 ج  :1425رشد،  )ابن(، نگاه به کف و صورت دستان نامحرم طبق نظر مشهور  143  ص  ،1  ج  :1435

حکم  ی(. اینها مواردی از استثنا32 ص ،16ج  :1415؛ نراقی، 160 ص ،4ج  :1387؛ طوسی، 123  ص
از فقیهان آن را مطرح نموده برخی  که  دارد  وجود  نیز  دیگری  موارد  است.  افتاء به آن   ،اندحجاب  هرچند 

این موارد نگاه از   ۀ سور 31 ۀکردن غلام به بانوی خانه است که برخی با توجه به آیمشهور نشده است. یکی 
 بدان متمایل شده استمبسوط  ( و شیخ در  37  ص  ،12ج    :1414)محقق کرکی،  اند  کردهمطرح    «نور»

از دو  161  ص  ،4ج    :1387)طوسی،   این  دیدگاه( و چنین مطلبی یکی   میان اهل سنت است  باره مهم در 
 .(338 ص ،9 ج :1415؛ آلوسی، 365 ص ،23 ج :1420 )فخر رازی،



از فقیهان مورد تخصیص واقع شده است،  به اعتقاد بسیاری  پوشش  وجوب  حکم  مواردی که  از  یکی 
 ،اند. دلیل عمده در این استثناذکر شده «نور» ۀ سور 60 ۀکه در آی  است  حجاب بانوان سالخورده یا بانوانی

این آیه می ازکارافتاد»فرماید:  همین آیه شریفه است. خداوند در  امو  از بانوان که  د به ازدواج ندارند، یگان 
ن آنان  بر  گناهی  لباسیپس  که  زمست  بر  را  خود  بگذارندیهای  اه  ب  ؛ن  خودآرا یشرط  اگر ینکه  و  نکنند  ی 
 i.«برای آنها بهتر است و خداوند شنوا و داناست ،خودشان را بپوشانند

از سه    دربارۀ نظر  اختلاف  از    بُعداین آیه  از گیردرا دربر میکه چه کسانی    »قواعد«  معنای  بُعداست:  ؟ 
از نهادن حجاب،   «ۀ»غیرمتبرجات بزین  تفسیر  بُعداز    همچنین  ؛»ثیاب«  تفسیر  بُعد که منظور آن است که 

خود را آشکار نسازد؟ زینت  مواضع  حجاب،  نهادن  با  یا  باشد  نداشته  زینت   ص  :1425)مکارم،    قصد 
140.) 

ن دو ا نظر در این آیه شریفه است، مفسرترین جنبه اختلاف رسد مهمکه به نظر می  »ثیاب«  تفسیر  بُعداز  
تفسیر برای  عمده  فخر  اندذکر کرده  »ثیاب«  وجه  ر.ک:  نمونه  ؛ 420  ص  ،24  ج  :1420رازی،    )برای 

اینکهن  ا مفسر  .(243  ص  ،7  ج  :1372طبرسی،   وجود  به   با  لباس  تمام  کنارنهادن  مقصود،  معتقدند 
باشد  نیست  ایگونه معلوم  سینه  و  شکم  واجب    ؛که  افراد  این  بر  که  حجابی  میزان  میزان   استدر  در  و 

عبارت است  »ثیاب« وجه عمده در تفسیرنظر دارند. دو اختلاف  ،تخصیص و رخصتی که شامل آنان است
از بانوان باید   یا  »جلباب«:  از این دسته  در صورتی که مقصود جلباب باشد،  خمار«.  به همراه  »جلباب 

را   سر  موی  جا  ندپوشانبتمام  اندازه نیستند. مفسریو  به کشف موی سر به هیچ   هایدیدگاهن اهل سنت  ا ز 
داده ارائه  واژه   اندمختلفی  اجمال  به  توجه  با  است.  اختلاف  دارای  نیز  شیعه  روایات  وجود   و  و  »ثیاب« 

از بانوان ضرورت    هایاحتمال این دسته  و   داردمختلف در مورد آن، پژوهش در میزان تخصیص حجاب 
این در  تطبیقی  پژوهش  میلزوم  آشکار  معنایباره  باب  در  پژوهش  قید  »قواعد«  گردد.  تبیین   و 

 طلبد.مجالی دیگر می  «ۀ»غیرمتبرجات بزین

روش  و  برهدف  که  پژوهش  این  از  توصیفی    : هدف  روش  داده  -اساس  بین  مقایسه  و  های تحلیلی 
یافته سامان  کتابخانه  است  فریقین  منابع  از  نرم و  و  است، بررسی مقایسهای  جسته  بهره  ای دیدگاه افزاری 

 ن و فقه اهل سنت در حکم حجاب این دسته از بانوان است.ا فقیهان شیعه و مفسر



، با است ن شیعه و اهل سنت و نیز فقه فریقین پرداخته شدها مفسر «نور»  ۀ سور  60  ۀ: هرچند به آیپیشینه
انجام های فریقین در میزان تخصیص گرفته، پژوهش منسجم و مستقلّی در زمینه مقایسه دیدگاهجستجوی 

 حجاب بانوان سالخورده صورت نگرفته است.

ابتدا به مفاهیم کلیدی در رابطه با آیه موردنظر اشاره ساختار این پژوهش  سپس دیدگاه  شده است؛: در 
ادامه به دیدگاه شیعه در فقه و تفسیر پیرامون حجاب این   ؛بیان گردیده استتفسیری و فقهی اهل سنت   در 

از بانوان پرداخته  بررسی شده است. باره و درنهایت مقایسه دیدگاه فریقین در این شودمی دسته 

 . مفاهیم1

تفسیر واژه ثیاب کلمات مختلفی به کار رفته است. طبرسی می ابندر  مسعود و سعید بن جبیر نویسد: 
از»ثیاب«گفته مقصود  بالای  »جلباب«  یعنی  اند  بر  می  »خمار«  که  زید  پوشیده  بن  جابر   گویدمیشود. 

ازگفتهاست. برخی کسان دیگر    »رداء«  و  »خمار«  مقصود است مانند مقنعه و  »خمار«  اند مقصود بالاتر 
آن طبرانی گفته است مقصود، جلباب و ردائی است که بر روی   .(243  ص  ،7  ج  :1372)طبرسی،    غیر 

می پوشیده  مقصود  .(448  ص  ،4  ج  :2008)طبرانی،    شودخمار  است  گفته  رازی   و  »جلباب«  فخر 
 بر روی  »جلباب«  : مقصوداست  آمده  کشافدر    .(420  ص  ،24  ج  :1420رازی،    )فخر  است  »قناع«

این واژه   دیگردر    .(255  ص  ،3  ج  :1407)زمخشری،    است  »خمار« نیز   ؛ها به کار رفته استتفاسیر 
ابتدا مقصود از واژه   .شودروشن  »خمار« و »رداء« »جلباب«، »ثیاب«، هایبنابراین شایسته است 

ماد  »ثیاب« از  لغت  گفتهگرفته    »ثوب«ۀ  در  برخی  است؛  از  ۀاند ریششده  به معنای   »ثَوب«  این واژه 
این  ؛کردن استبرگشت  :1375 )طریحی، گرددگویند که به انسان برمیمی  »ثواب«  به اجر و پاداش  رواز 

کند، به آن پوشاندن خود  ۀ بدین نام نامیده شده است که هر وقت انسان اراد رو( و ثیاب از این19 ص  ،2 ج
 ج :1414 بن عباد، ؛ صاحب55 ص ،1ج    :1414  ؛ فیومی394  ص  ،1  ج  :1404  فارس،)ابن  گرددبرمی

، معنایی نزدیک به این ریشه نیز بیان کرده است: رجوع اراغب اصفهانی ضمن بیان این معن  .(188  ص  ،10
این از  ابتدا برای آن در نظر گرفته شده است؛  از  حالتی که  آن   :1412  )راغب،  به لباس، ثیاب گویند  روبه 

میبه  .(172  ص انسان  هرچه  میهرحال  بسته  جمع  ثیاب  وزن  بر  که  گویند  ثوب  بدان   شودپوشد، 
 »ثیاب« ها،بنابراین به مطلق لباس  ؛(322  ص  ،1  ج  :1412  ؛ قرشی،245  ص  ،1  ج  :1414منظور،  )ابن



می دلیلشود.  گفته  گفتها مفسر  به همین  اولین  ظهور  شریفه    ۀاند  آیه  نیست  یقینبهاین  خداوند   ؛مراد  زیرا 
مینمی سالخورده  بانوان  بگوید  کاملاا خواهد  بگذارند  توانند  کنار  را  خود  لباس  تمام  و  شوند   عریان 

مکارم،  420  ص  ،24  ج  :1420)فخررازی،   تفسیر(  140  ص  :1425؛  برای  اینجا  از  به   »ثیاب«  و 
 این تحقیق صورت خواهد گرفت. ۀنظر در اداماین اختلاف  بارۀ اند. داوری درنظر رسیدهاختلاف 

ها و آنچه سر و صورت را (، پیراهن199 ص ،1  ج  :1417)زمخشری،    این واژه به معنای رداءجلباب:  
لباسی فراخ است  »جلباب« گویدذکر شده است. طریحی می( 404 ص  ،1  ج  :1374)راغب،    پوشاندمی

از و مقداری از  گذاردمیشود؛ زن آن را بر سر خود و زیر رداء پوشیده می  دارد  »خمار«  که وسعت بیشتری 
 چیزی که با آن خود را بپوشانند است مانند  هر  »جلباب«است    کند و گفته شدهآن را بر روی سینه رها می

گفته  ؛(23  ص  ،2  ج  :1375  )طریحی،  »کساء« برخی  مقابل  است  »جلباب«  انددر  خمار   همان 
 .(273 ص ،1ج  :1414 منظور،)ابن

تفسیری، معناین  »جلباب«  در کتب  سر و صورت را می  اگونه  روسری که  و  مقنعه  است:   پوشاندشده 
همدانی،   نوری  و  می  ،(167  ص  ،20  ج  :[تابی])طبرسی  خمار  روی  بر  که  )میبدی،   پوشندروپوشی 

از روسری  (، لباسی که وسیع42  ص  ،5ج    :1404  ؛ سیوطی،89  ص  ،8  ج  :1371 و زیر رداء و  استتر 
می پوشیده  مقنعه332  ص  ،3  ج  :1412)طبرسی،    شودچادر   )طبرانی،  ای که گردن و سینه را بپوشاند(، 

لباسی که تمام بدن زن را  ،(361 ص ،8 ج :[تابی])طوسی،  »خمار« (، به معنای216  ص  ،5  ج  :2008
همچنین  ؛(339 ص ،16 ج :1390)طباطبایی،  که سر و صورت را بپوشاند  »خمار«  بپوشاند یا به معنای

گاه در کتب فارسی به چادر معن واژه  (. به نظر 543  ص  ،14  ج  :1371)مکارم شیرازی،    شده است  ااین 
لباسمی برای  واژه  این  بیشتر  بزرگ رسد  که  است  و کوچک هایی  روسری  از  باشتر  چادر  از  )مکارم   دنتر 

ابنهمان  ؛(429  ص  ،17  ج  :1371شیرازی،   که  منظور، )ابن  اندمنظور و طریحی بر آن تأکید کردهطور 
 (.23 ص ،2 ج :1375 ؛ طریحی،272 ص ،1 ج :1414

واژخمار این  ماد  ه :  است  »خمر«ۀ  از  شده  گرفته  پوشاندن  معنای  ؛ 298  ص  :1412  )راغب،  به 
این    .(215  ص  ،2  ج  :1404فارس،  ابن شود که عقل را پنهان میکننده، خمر گفته  به مایع مست  حیثاز 
خاء  »خِمار«  (.291  ص  ،3  ج  :1375  )طریحی،  کندمی کسر  می  iiبه  زن  پوشیدگی  موجب  شود. نیز 

این  »خِمار« کبیر مدنی ) پوشاندای که زن با آن سر خود را میگونه معرفی شده است: مقنعهدر کتب لغت 



 )راغب،  است  »خُمُر«  ( و جمع آن291  ص  ،3  ج  :1375  طریحی،؛  392  ص  ،7  ج  :1384،  شیرازی
 .(298 ص :1412

ن نیز ذیل این آیه، معانی نزدیک به معنای ا است. مفسرآمده جمع گونۀ این واژه به  «نور» ۀ سور 31 ۀدر آی
داده ارائه  ولغوی  می  »خمار«  اند  بدان  را  خود  سر  بانوان  آنچه  و  مقنعه  است  ،پوشانندبه  شده   تفسیر 

در  .(336 ص ،9 ج :1415؛ آلوسی، 104ص ، 3 ج :1412؛ طبرسی، 430  ص  ،7  ج  :[تابی])طوسی،  
شده   روایت  سنت  اهل  انصار نمیمیشه  یعااست  تفاسیر  از  بهتر  زنانی  این آیه   ؛شناسمگفت  هنگامی که 

از آن را جدا کرد  ند،نازل شد، آنها به دنبال ردای خود رفت  ؛و با آن سر خود و گردن را پوشاندند ندمقداری 
سر آنها کلاغ بر  اینکه   ص  ،5  ج  :1404؛ سیوطی،  231  ص  ،3  ج  :1407)زمخشری،    هایی باشدمانند 

است  هدهندنشان  روایت  این  .(42 بوده  سر  روی  پوشانندگی  معنای  به همچنان  ؛همان  تصریح  برخی  که 
 (.423 ص ،4 ج :2008)ر.ک: طبرانی،  اندبودن خمار برای موی سر داشتهپوشاننده

از واژگان اینجا مقصود  است.  شدهدر لغت و تفسیر روشن   »خمار«  و  »جلباب«  در لغت،  »ثیاب«  تا 
ادامه از آن با توجه به تفاسیر فقهی و روایی اهل سنت و شیعه می  »ثیاب«  به سراغ تفسیر  در  رویم و مقصود 

 .شودمشخص  «نور» ۀ سور 60 ۀتا میزان استثنا و تخصیص حجاب بانوان مذکور در آی

 . حجاب بانوان سالمند در منابع اهل سنت2

گذشت،  همچنان آی  روشنکه  مقصود  که  برای «نور»  ۀ سور  60  ۀاست  سالمند  بانوان  به  رخصت   ،
لباس تمام  ایشان رخصت به کنارنهادن   ؛هایشان نیستکنارنهادن  از لباس است که  پس مقصود چه میزان 
این   دارند؟ پاسخ  را در دیدگاه اهل سنت در دو بخش پیگیری خواهیم کرد: در کتب تفسیری و   پرسشآن 

 در روایات موجود در کتب اهل سنت.

 حجاب بانوان سالمند در کتب تفسیری دربارۀدیدگاه اهل سنت . 1-2

می رازی  کنارنهادنفخر  آیه،  این  در  مقصود  روی  »جلباب«  گوید  بر  پوشش  )فخر   است  »خمار«  و 
می  ؛(320  ص  ،24  ج  :1420  رازی، طبرانی  مقصودهمچنین   رداء و پوشش بر روی  ،جلباب  از  گوید 

است که پوششی   »جلباب«  گوید مقصود( و طبری می448  ص  ،4  ج  :2008)طبرانی،    است  »خِمار«
های دیگر بوده است و چنین بانوانی بر روی خِمار و نیز مقصود رداء است که پوششی بر روی لباس  است



نزد محارم و غیرمحارم حجاب رومی از خود کنار بنهندی توانند   ؛(127  ص  ،18  ج  :1412  )طبری،  ین را 
؛ 52 ص ،2 ج :1411)صنعانی،  انددر نظر گرفته »جلباب« را  »ثیاب« ن نیز منظور ازا همچنین دیگر مفسر

 .(524 ص ،2 ج :1416سمرقندی، 

باید  »خِمار« اما ؛نیز باشد »جلباب« اما احتمال دارد مقصود  ؛است  »رداء«  اند مقصودبرخی نیز گفته
جصاص گفته است مقصود طبق نظر  .(593 ص ،7 ج :1426)ماتریدی،  بر سر چنین بانوانی باقی بماند

مجاهدابن و  ابن  »جلباب«  مسعود  و  ابراهیم  نظر  طبق  و  زید  »رداء«  جبیراست  بن  جابر  نظر  طبق   و 
اما اختلافی نیست که موی پیرزنان همچون   ؛(128  ص  ،18  ج  :1412)طبری،    است  »رداء«  و  »خِمار«

عورت   جوان  زنان   نیست. وقتی که نماز بدون  »خِمار«  پس مقصود  ؛ز نیستیو نگاه به آن جا  استموی 
جا  »خمار« پیرزنان  نامحرمان نیز  یبرای  با  مواجهه  سر هنگام  موی  نیست، کشف  ز نخواهد یجا  یقینبهز 

بنابراین مقصود کنارگذاشتن رداء است که یک پوشش ظاهری و بیرونی است و موی سر این دسته از   ؛بود
باشد پوشانده  باید  آنچه    .(196  ص  ،5  ج  :1405)جصاص،    بانوان  سنت ا مفسر  بیشتربنابراین  اهل  ن 

فقطپذیرفته بانوانی  چنین  می  »جلباب«  اند،  بگذارند  را  کنار  رویتوانند  بر  پوششی   .است  »خمار«  که 
هرحال طبق این تفاسیر، این دسته از بانوان مجاز به اند که بهدر نظر گرفته »رداء« برخی نیز منظور این آیه را 

 ص ،1 ج :1416؛ دامغانی، 117 ص ،7 ج :1422)ثعلبی،  سر در مواجهه با نامحرمان نیستندکشف موی  
207). 

البته جابر بن زید میان کتب تفسیری اهل سنت، به کنارنهادن )طبری،  رأی داده است »خمار« در مقابل 
شده  ؛(128  ص  ،18  ج  :1412 نقل  سدّی  از  نقل    است  همچنین  خود  شیوخ  از   کنارگذاشتن  کندمیکه 

 .(237 ص ،18 ج :1420عاشور، ؛ ابن212 ص ،5 ج :1416)نظام الاعرج،  ز استینیز جا »خمار«

 نور ۀسور  60 ۀروایات اهل سنت در تفسیر آی. 2-2

 »جلباب« بر کنارنهادن  دالروایات . 1-2-2

از عبدالله نقل  ابی  »رداء« مسعود گفته است مقصودابن .است »رداء« یا »جلباب« مقصود  کندمیوائل 
مقصود است  گفته  مسعود  بن  عبدالله  گفته  »جلباب«  است.  مجاهد  و  نخعی  ابراهیم  مقصوداست،   اند 

کنارنهادن  .(128  ص  ،18  ج  :1412)طبری،    است  »جلباب« مقصود  است  گفته  نیز  حیان  بن   مقاتل 



نه  »جلباب« ابن  است  گفته»خِمار«، همچنین  کنار    »جلباب«  پیرزنان  است  سلیمان   و پیراهن و  بنهندرا 
از ابن  بن  . عمرودارندرا نگه    »خمار« گونه نقل نموده است و از سعید بن جبیر نیز نقل عباس ایندینار هم 

 .(2643 ص ،8  ج  :1419حاتم،  ابی)ابن  را نگه دارد  »خمار«  است و باید  »جلباب«  شده است مقصود
 است. »جلباب« مقصود کندمیعمر روایت نقل نافع از ابن

ابن از  روایت  همچنین  خود با   ۀاشکالی ندارد پیرزنان در خانکند  بیان میاین آیه    که  است  شدهعباس 
و نیست  »خمار«  پیراهن  جلباب  به  نیازی  و  روایت   نیز  ؛(57  ص  ،5  ج  :1404)سیوطی،    باشند  او  از 

خوانده  که  اندکرده شکل  این  به  را  آیه   »جلباب«  و گفته است مقصود  «ابِهنَ یضَعْنَ مِن ثِ ی: »أَنْ  است  این 
ابن از   است روایت شده نیز عمراست. از ابن »جلباب و رداء«  مقصود  است که  مسعود روایت شدهاست. 

 .(128 ص ،18 ج :1412)طبری،   است »جلباب« که مقصود

از  ابیابن ابنابنحاتم  و  روایتمسعود  این  کند کهمینقل    یعباس  قرآن را  خواندند: »لیس گونه میآنها 
ابن  ؛علیهن جناح ان یضعن جلابیبهنّ« این روایت را  از میمون بن مهران نقل  همچنین  در که  کندمیمنذر 

ابن أبیّ بن کعب و  منذر و ابن نیز  ؛(2639  ص  ،8  ج  :1419حاتم،  ابی)ابن  مسعود چنین بوده استقرآن 
از مجاهد روایت نقل کردهابیابن از  که  اندحاتم  أَنْ    مراد  خود را   یعنی »جلباب«،  «رٌ لَهُنیسْتَعْفِفْنَ خَ ی»وَ 

 .(57 ص ،5 ج :1404)سیوطی،   بپوشند

روایت ضحاک  از  است  یهمچنین  شده   پیرزنان است و اشکالی ندارد »جلباب«  بارۀ این آیه در  که  نقل 
شده128  ص  ،18  ج  :1412)طبری،    نپوشند نقل  قتاده  از  و  به است  (  است  داده  رخصت  خداوند   :

این روایات تفسیری که البته منتهی به   بیشتر(. بنابراین  461  ص  ،1  ج  :1425)تیمی،    »جلباب«  کنارنهادن
 :ند ازاکثیر، این اشخاص عبارت بر گفته ابن اند. بناتفسیر کرده »جلباب« را به نیست، »ثیاب«  (ع)معصوم  

ابنابن ابنمسعود،  سععباس،  مجاهد،  جبیعمر،  بن  أب ید  إبراهیر،  النخعیالشعثاء،  قتادة، یم  الحسن،   ،
 .یو الأوزاع  ی الزهر

 »خِمار« روایات مربوط به کنارنهادن. 2-2-2

نقل  ابن عکرمه  از  کنارنهادن  کندمیکثیر  از سلیمان بن یسار هم   ؛است  »خمار«  و  »جلباب«  مقصود 
، دلالت بر این است ذکر شده  ةاین روایت نقل شده است. همچنین روایتی که در مورد غلام همسر حذیف



 ؛: غلام همسر حذیفة بن یمان سر بانوی خانه را خضاب کردکندمی حاتم از سدّی نقلابیمطلب دارد: ابن
او در  ،هنگامی که آن بانو را دیدم من از جمله پیرزنانی هستم که  ،او گفت پسرم   .له پرسیدمئاین مس  بارۀ از 

است آمده  قرآن  ابوداود در    .(2639  ص  ،8  ج  :1419حاتم،  ابی)ابن  در  عباس نقل از ابنسنن  بیهقی و 
از آی  که  اندکرده چشمان خود را از نامحرم  کندمیاست که به زنان امر  «نور» ۀ سور  31  ۀاین آیه تخصیصی 
از عبدالرحمن  .(57 ص ،5  ج  :1404)سیوطی،    خود را روی گردن و سینه بیندازند  »خِمار«  و  بندندفرو  

ز شدهی بن  نقل  کنارنهادن  است  د  جواز  آیه،  این  از  مراد  گفت  پدرم  است  گفته   است  »خمار«  که 
(. جابر بن زید نیز از پدر خود روایت کرده است زنانی که به مردان 2639 ص ،8 ج :1419حاتم، ابی)ابن

مردان نیز به آنان تمایل ندارند، اشکالی ندارد که خمار خود را کنار   از جهت جنسی نیازی ندارند و غالباا 
 .(128 ص ،18 ج :1412)طبری،   نهند

 تعارض بین دو دسته از روایات اهل سنتوجوه حلّ . 3-2

از روایات اهل سنت با هم تعارض دارند اهل سنت چگونه بین این دو   نهاین و فقا مفسر  ؛این دو دسته 
از روایات جمع  وجه برای حلّ تعارض میان آثار اهل سنت  چهاراند؟ نموده را حل و تعارض  کنندمیدسته 

  شود:مشاهده می

گفته شود روایاتی که دلالت بر جواز کنارنهادن جلباب و خمار دارند، گویای این هستند   :وجه نخست
اتاق خود می خویش را کنار نهند. قرطبی در تفسیر  »جلباب و خمار«  توانندکه بانوان قواعد در منزل و در 

این مطلب را از عطاء نقل کرده است جریر طبری در همچنین ابن .(310 ص ،12 ج :1364 )قرطبی، خود 
ابن از  خود  روایت  کتاب  مجاهد  و  آیه    کندمیعباس  تفسیر  در  شده  گفتهپیشکه  قواعد   اندقائل  بانوان 

 ص ،18 ج :1412)طبری،  را کنار بنهند »جلباب« و  باشند  داشته  »خمار«  خود لباس و  ۀتوانند در خانمی
137.) 

این است که زنان جوان حتی در خانه هم نتوانند بدون   اشزیرا لازمه  ؛این وجه جمع بسیار بعید است
این  ؛باشند  »جلباب«  روسری و القطان )ابن اندرا نپذیرفته وجه برخی از نویسندگان اهل سنت نیز این  رواز 
 .(300 ص :1433الفاسی، 



بگذارند. را کنار  »خمار« توانند... می پسران و  ،بانوان قواعد نزد محارم خود همچون برادر  وجه دوم:
توانند حجاب خود را نزد می  «نور»  ۀ سور  31  ۀزیرا بانوان جوان هم مطابق آی  ؛این وجه هم صحیح نیست

 محارم کنار بنهند.

را به همراه خود  »خمار«  اما باید  ؛خود را کنار بنهند  »جلباب«  توانندبانوان قواعد فقط می  وجه سوم:
ابن از  باشند.  داشته  ابننگه  و  روایاتی نقل شدهعباس   اندکرده  امعن  »جلباب«  که مقصود را   است  مسعود 

 ص ،24 ج :1420؛ فخر رازی، 2639 ص ،8 ج :1419حاتم، ابی؛ ابن128 ص ،18 ج  :1412)طبری،  
420). 

آنکه به حدی از پیری رسیده   رمشروط ب  ؛برای بانوان قواعد  »جلباب و خمار«  کنارنهادن  وجه چهارم:
از آنها دور شده مردان  چشمان  این وجه را قرطبی و   باشد  باشند که  و تمایلی به دیدن آنها نداشته باشند. 

ابی بن  ربیعة  از  کردهدیگران  مطرح  وجه   و  (309  ص  ،12  ج  :1364  )قرطبی،  اندعبدالرحمن  این 
اشاره کردههمچنان سنت  اهل  نویسندگان  برخی   ؛رسدتر به نظر میوجوه ذکرشده منطقی  دیگراز    ،اندکه 

می ادامه  در  شریفه  آیه  وقتی  کنارنهادنزیرا  با  این   »ثیاب«  فرماید  باشد،  داشته  زینت  به  تبرج  قصد  نباید 
معن اجنبی  مردان  میان  می  احالت  محارم پیدا  نزد  یا  خانه  میان  نه   ص  :1433الفاسی،  القطان)ابن  کند 

این وجه میان اهل سنت طرفدار کمتری دارد  .(300 که ذکر خواهد خر شیعه چنانأاما میان فقیهان مت ؛البته 
 شد، طرفدار بیشتری دارد.

 . حجاب بانوان قواعد در منابع شیعه3

ابتدا گفته  پیش  ۀشدن قلمرو تخصیص حجاب بانوان مذکور در آیبرای روشن به سراغ   در دیدگاه شیعه، 
این مس  رویممیخود آیه با توجه به تفاسیر شیعه    له را با توجه به روایات رسیده از ائمه معصومینئو سپس 

 )ع( بررسی خواهیم کرد.

 حجاب بانوان سالمند در منابع شیعه دربارۀهای تفسیری دیدگاه. 1-3

میدیدگاه را  تفسیری  در کتب  موجود  تقسیم  های  بخش  سه  به  »جلباب«،   به  »ثیاب«  : تفسیرکردتوان 
 »خمار«. به »ثیاب« یک از دو وجه و تفسیربدون اختیار هیچ »جلباب و خمار« به »ثیاب«  تفسیر



 »جلباب« به »ثیاب« تفسیر. 1-1-3

کرده بسنده  میزان  همین  به  طوسی  بگوید  است  شیخ  است«»گفته  که  جلباب  ثیاب،  از  مقصود   اند 
در    .(461  ص  ،7  ج  :[تابی])طوسی،   اشاره    مجمعطبرسی هرچند  قول  نقل  دو  و گفته است   کندمیبه 

را  مقصود  کنارنهادن  انددانسته  »جلباب«  برخی  در  ترخیص  را  مقصود  دیگر  برخی   انددانسته  »خِمار«  و 
 »جلباب«  تر یعنی جواز کنارنهادنبه ذکر قول معروف   جوامعاما در    ؛(242  ص  ،7  ج  :1372)طبرسی،  
 (. 119 ص ،3 ج :1412)طبرسی،   است بسنده کرده

مفسر از  دیگر  بالایا برخی  پوشش  نیز  شیعه  از  »خمار«  ن  مقصود  بدان گرفته  »ثیاب«  را  این  اند. 
ن این اشخاص هستند: حسین ا از جمله مفسر ؛رخصتی داده نشده است  »خمار«  معناست که به کنارنهادن

مقداد  335  ص  ،6  ج  :1378)جرجانی،    جرجانی فاضل  مقداد،  )(،   ،(226  ص  ،2  ج  :1373فاضل 
اردبیلی،   )مقدس  اردبیلی  ملافتح553  ص  :[تابی]مقدس  در  (،  کاشانی  التفاسیرالله  )کاشانی،   زبدة 

فاضل  ،(370 ص ،2 ج :1362)جرجانی،  آیات الاحکامابوالفتح جرجانی در  ،(535 ص ،4 ج  :1423
در   جواد،    مسالک جواد  و علامه شعرانی299  ص  ،3  ج  :1365)فاضل   ص  ،2  ج  :1386)شعرانی،    ( 

936.) 

 یک از دو وجهبدون اختیار هیچ »جلباب و خمار« به »ثیاب« تفسیر. 2-1-3

از آن دو را اختیار کنند و ترجیح دهند. طبرسی در   اندکردهبرخی نیز هر دو وجه را ذکر   بدون آنکه یکی 
البیان    یوسف بن احمد ثلایی  .(242  ص  ،7  ج  :1372)طبرسی،    به دو نقل قول اشاره کرده استمجمع 

که  اندرا ذکر کرده و أصفی نیز دو روایت تفسیر صافیفیض کاشانی در  و (465  ص  ،4  ج  :1423)ثلایی،  
این تردید در برخی کتب دیگر همچون  .(856 ص ،2  ج  :1418،  کاشانی  قابل جمع نیستند )فیض  ظاهراا 

لاهیجی الدقائق  ،تفسیر  ؛ قمی مشهدی، 311  ص  ،3  ج  :1373)لاهیجی،  شود  نیز مشاهده می  ...و    کنز 
 .(346 ص ،9 : ج1368



 »خمار« به »ثیاب« تفسیر. 3-1-3

مفسر از  درا تعدادی  نیز  آیه، رخصت به کنارنهادن  بارۀ ن  اند. و جواز کشف سر را فهمیده  »خمار«  این 
از پیرزنان کنارنهادنش جا  ،که ساتر صورت و موی باشد  »ثیابی«  گویدمرحوم نهاوندی می این دسته  ز یبر 

که    .(458  ص  ،4  ج  :1386)نهاوندی،    است طباطبایی  علامه  منظور  پیرزنانی   فرمایدمیشاید  چنین 
 تفسیر نمونهدر  .(164 ص ،15 ج  :1390)طباطبایی،    نداشته باشند نیز همین باشد  »احتجاب«  توانندمی

است شده  اختیار  قول  این  شیرازی،    نیز  از همچنان  ؛(543  ص  ،14ج  :  1371)مکارم  دیگر  برخی  که 
این وجه را پسندیدها مفسر ( و 363 ص :1419؛ سبزواری، 361 ص ،8  ج  :1419)مدرسی،    اندن معاصر 

گفته نیز  پذیربرخی  به صورت کامل،  سر  حجاب  کنارگذاشتن  که    ؛نیستفتنی  اند  میزانی  به  لحاظاما   به 
از روسری پیرزنان بیرون می  عرف و ج :1398)ثقفی تهرانی،  جواز و ترخیص صادر شده است ،ماندعادت 

 .(49 ص ،4

یفه. 2-3 ذیل آیه شر  روایات منقول از ائمه معصومین)ع( 

ائمه معصومینبا توجه به   و شیعیان اعتقاد به عصمت ایشان   دارد)ع( حجیت    اینکه در فقه شیعه گفتار 
آی تفسیر  در  دارند،  گناه  و  خطا  تخصیص می  «نور»  ۀ سور  60  ۀاز  میزان  و  برد  بهره  ایشان  گفتار  از  توان 

از بانوان را تعیین   این دسته  با توجه به آنکه خود را محروم از گفتار معصومین   هم  . اهل سنتکردحجاب 
برند که اعتقادی به عصمت ناچار برای تفسیر آیات از گفتار کسانی بهره میبه  ،انددر تفسیر قرآن نموده  (ع)

خطا یا عصیان آنان نیز دارند. روایاتی  ندارند،آنان   به  علم  گاه  ائمه معصومین  را   بلکه  از  )ع( در باب   که 
»وضع  : روایاتی که اشاره دارند مقصود ازکردتوان به دو دسته تقسیم  می  ،نقل شده است  »قواعد«  حجاب

کنارنهادن کنارنهادن  ؛»جلباب«است  ثیاب«،  جواز  مقصود  دارند  دلالت  که  خمار«  روایاتی  و   »جلباب 
 است.

 »جلباب«  به کنارنهادن کردنبسندهنخست:  ۀروایات دست. 1-2-3

از مقصود  دارند  دلالت  روایات  کنارنهادن  این  ثیاب«،  این  سه»جلباب«است.    »وضع  در   باره روایت 
 شود: می بیان



اول:   بنروایت  صادقابی  محمد  امام  از  روایت    حمزه  از   کندمی)ع(  فرمود سالخوردگان  ایشان  که 
فقط فرمود  و  بنهند  کنار  خویش  لباس  که  نیست  گناهی  ایشان  بر  می  »جلباب«  بانوان،  کنار  گذارند را 

 .(522ص  ،5 ج :1407)کلینی،  

 فقطدلالت صراحت دارد میزان تخصیص حجاب،   به لحاظسندی معتبر است و    به لحاظاین روایت  
 باید باقی بماند. ،موی سر است ۀ که پوشانند »خمار« رواز این  ؛است »جلباب« کنارنهادن ۀ به انداز

دوم:   امام باقر )ع( روایت  روایت  از  مسلم  بن  ایشان در  کند کهمیمحمد   «نور»  ۀ سور  60  ۀآی  بارۀ از 
ز است که چه میزان از لباس خود را کنار بنهند؟ امام فرمود: »جلباب« یپرسیده شد: برای چنین بانوانی جا

 .(522 ص ،5 ج :1407)کلینی،  

مانند روایت نخست کلم روایت گرچه   و تصریح به انحصار جواز در  است  را ذکر نکرده  »فقط«ۀ  این 
تا چه میزان این بانوان مجاز به کنارنهادن لباس هستند و  است اینکه راوی پرسیده  ۀندارد، به قرین  »جلباب«

اصطلاح   امام )ع( با    پرسشبه  ا بیان داشته  »جلباب«  به ذکر  کردنبسندهاز میزان تخصیص است،  اند گوی
بقی باید  بانوانی   ها را همچون دیگر بانوان با خود نگه دارند و ظهور در عدم جواز کنارنهادنلباس  ۀچنین 

از    »خمار« نیز  فوق  روایت  است.  گرفته  است  حیثشکل  صحیح  این روایت،   ؛سند  چراکه تمام راویان 
 .هستندامامی و ثقه 

سوم:   ابیروایت  از  خود  سند  به  طوسی  روایت  شیخ  کنانی  امام   کند کهمیالصباح  از  است  گفته  او 
از بانوان پرسیدم که چه میزانی از لباس را می  (ع)توانند کنار بنهند؟ امام صادق )ع( در مورد سالخوردگان 
ندارد که اشکالی  این صورت  در  که  باشند  کنیز  اینکه  مگر  »جلباب«،  نیز کنار بنهند   »خِمار«  فرمود:  را 

 .(480ص  ،7 ج :1407)شیخ طوسی، 

دِ بْنِ الْفُضَ  حیثاما از  ؛و صراحت دارد روشنیدلالت،    به لحاظاین روایت    لِ«یسند، مشتمل بر»مُحَمَّ
او را تضعیف   که در همچنان ؛(343 ص :1373)طوسی،  است  کردهاست که شیخ طوسی در رجال خود 

او دیگر  است  جای  دانسته  غلوّ  به  متهم  (. هرچند برخی محققین معتقد به 366  ص  :1373)طوسی،    را 
ن بن ی»الحس روایت و 114در مجموع کتب اربعه   ع«ی ل بن بزی»محمد بن إسماع  وثاقت وی هستند؛ زیرا 



الأهوازیسع او    «ید  از  اربعه  این کثرت )نرم   اندروایت نقل نموده  86در مجموع کتب  الدرایة( و  افزار نور 
 .افزار اسناد شیخ صدوق()نرم آید به شمار میای بر وثاقت وی روایت بزرگان از یک شخص، نشانه

 »خمار« بر جواز کنارنهادن  دالدوم: روایات   ۀروایات دست. 2-2-3

کنارنهادن جواز  بر  دلالت  از آنها جواز کشف سر و موی چنین دارند    »جلباب و خِمار«  روایاتی که  و 
 .شودمی بیانروایت در این دسته   پنج شود.بانوانی فهمیده می

از حلبی روایت  روایت نخست:   که گفته است: امام صادق   کندمیصحیحه حلبی: کلینی به سند خود 
این را  آیه  این  «یضَعْنَ ثِ یگونه خوانده است: »أَنْ  )ع(   .است  »جلباب و خمار«  سپس فرمود مقصود  ،ابَهُنَّ

ایشان پرسیدم آیا نزد همگان می از  اینمن  آنکه  رمشروط ب ،گونه ظاهر شود؟ امام فرمود: نزد همگانتواند 
 ،و پوشش خود را کنار نگذارد کنداگر عفت خویش را حفظ  با این وجودی و زینت نکرده باشد و یخودنما

 .(522 ص ،5 ج :1407)کلینی،   بهتر است

از   و  استسند نیز مشتمل بر افراد ثقه امامی  به لحاظو  استدلالت واضح و صریح   حیثروایت فوق 
 .آیدبه شمار میصحیح 

دوم:   این آیه را بدین صورت خوانده روایت  امام صادق )ع(  او گفته است  بن عبدالله:  حریز  صحیحه 
»أَنْ   ثِ یاست:  مِن  «یضَعْنَ  مقصود،  ابِهُنَّ فرمود  خمار«  سپس  و  زن   »جلباب  آن  که  صورتی  در  است، 

 .(522 ص ،5 ج :1407)کلینی،   سالخورده باشد

از    استسند صحیح    به لحاظاین روایت نیز هم    »مِن« وجود  دربارۀ دلالت واضح است.    حیثو هم 
باشد.   آیه  این  تفسیر  مقصود  است  ممکن  روایت،  این  نیز   گفتنیدر  سنت  اهل  میان  قرائتی  چنین  است 

 .(420 ص  ،24 ج  :1420؛ فخر رازی،127  ص ،18  ج :1412)برای نمونه ر.ک: طبری،  شود مشاهده می

سوم:   ابنروایت  روایت  ابیروایت  او  است نصر:  حلال  آیا  پرسیدم  )ع(  رضا  امام  از  که  است  کرده 
امام فرمود بنگرد؟  خود  زن  خواهر  موی  به  از بانوان سالخورده  :شخصی  اینکه   .)قواعد( باشد  خیر، مگر 

این جهت مشترک  غریبه در  بانوان  و  زن  خواهر  آیا  اند؟ فرمود: بله. پرسیدم تا چه حدّی نگریستن پرسیدم 
 ز است؟ فرمود: موی و ساق دست.یجا



در   که  روایت  الاسناداین  شده  قرب  ذکر  از  است  حمیری  است  حیث،  واضح  لحاظاما    ؛دلالت   به 
این کتاب را حجت نمی  .(144 ص :1425، شیرازی )برای نمونه ر.ک: مکارم  دانندسندی، برخی روایات 

الاسنادروایات    بیشترالبته   دانسته  قرب  حجت  در  اندرا  بزگان  برخی  روی  از همین  به   بارۀ و  روایت  این 
( و شیخ آقابزرگ 783 ص ،3 ج :1419؛ زنجانی، 86 ص ،29 ج :1404)نجفی،   اندکرده  تعبیر  صحیحه

این کتاب نزد قدما است  از شهرهای دور،   نهایاز فق  یگفته  بسیار ارزشمند بود و برای شنیدن و دیدن آن 
 .(67 ص ،17 ج :1408)تهرانی،   کردندرنج سفر را بر خویش هموار می

امام رضا )ع( در جواب   روایت چهارم: محمد بن سنان  هایپرسشروایتی که شیخ صدوق گفته است 
امام   زیرا موجب  ؛است شدهفرماید: نگاه بر موی زنان شوهردار و غیرشوهردار حرام می  (ع)نگاشته است. 

مردان  برانگیخته شهوت  موجب فساد و داخل  شودمیشدن  آن  امور غیرحلال و غیرپاکیزه استو   شدن به 
 ؛را کنار بنهند »جلباب«  توانندکه می  ...«  »والقواعد  مگر زنانی که خداوند در موردشان فرموده است  ،...

 .(97 ص ،2 ج :1378بابویه، بنابراین نگاه بر موی امثال این اشخاص اشکالی ندارد )ابن

پنجم: از  روایت  خود  سند  به  طوسی  امام  که در نامه  کندمیروایت    »حسین«  شیخ  از   دربارۀ   (ع)ای 
امام در   .ز باشدیشود کشف موی سر و ذراع جاکه موجب می  پرسید  سنّی آن  ۀ و محدود  »قواعد«  تعریف

 .(467 ص ،7 ج :1407بستری و نکاح برکنار باشند )شیخ طوسی، جواب فرمود: بانوانی که از هم

از   ، شیرازی  )مکارم   استسندی دچار تشویش    به لحاظدلالت خوب است،    حیثاین روایت هرچند 
 .(778 ص ،3 ج :1419)زنجانی،  سندی معتبر نیست حیث( و روایت از 144 ص :1425

 حل تعارض بین دو دسته از روایات شیعه. 3-3

ظاهری   تعارض  روایات،  از  دسته  دو  این  میبین  دسته اول ظهور در  شود؛مشاهده  روایات  عدم   زیرا 
و روایات دسته دوم صراحت در جواز این عمل. در اینجا سه وجه جمع میان   دارند  »خِمار«  برداشتن  جواز

 است. شدهفقیهان شیعه مطرح 



 وجه اول حلّ تعارض. 1-3-3

معمولاا  که  دست  ساق  و  سر  موی  از  مقدار  آن  شود  از بانوان نمی  گفته  ز است یپوشانند، جااین دسته 
نشود کنارنهادن  جواهر  صاحب  .(496  ص  ،5  ج  :1419  )یزدی،  پوشانده  جواز  به  حکم  اینکه  با   نیز 

در  »خمار« وی  است، کلام  سر، مانند سید یزدی    بارۀ داده  اندازه متعارف و متداول برای   استموی  و به 
گونه سخن  دودر توجیه این نظر  .(85 ص ،29 ج :1404 )نجفی، ز دانسته استیپیرزنان، کشف مو را جا

 گفته شده است:  

از روایات تعارض  توجیه اول:   اثبات جواز کنارنهادن   کنندمیو تساقط    دارنداین دو دسته  و باید برای 
سیره   به  معمولاا   رجوع روسری،  که  می  شود  سر  به  چارقدی  قواعد،  موی سر پوشانده بانوان  کلّ  که  بندند 

از موی سر باز  نمی مقداری  و   ص  ،3  ج  :1419  )زنجانی،  و گلو و گردن هم پوشیده نیست  ماندمیشود 
780). 

دوم:   و  »جلباب«توجیه  سر  موی  کلّ  پوشاندن  انتهایی سر   »خمار«  موجب  موجب پوشاندن قسمت 
اگر کسی    است قسمت  »خمار«فقط  و  بگذارد،  سر  پیدا به  از گردن  قسمتی  و  او  سر  موی  جلویی  های 

اینکه معمولاا  بود. با توجه به  و نیز با توجه به روایت   است  نداده  ا  کسی به کشف تمام موی سر فتوخواهد 
که   شد  ذکر  علل  در  سنان که  بن  نهاده    فقطمحمد  کنار  این وجود موی آنها آشکار   شودمیجلباب  و با 

میمی جاگردد،  گفت  است  یتوان  هم  فقطز  نه  شود  آشکار  قواعد  بانوان  سر  موی  جلوی   آن  ۀقسمت 
 .(114 ص ،29 ج :1417 )اشتهاردی،

 وجه دوم حلّ تعارض . 2-3-3

دیگر صراحت در جواز داشته باشند، یکی  ۀو دست دارنددر مواردی که یک دسته از روایات نهی از شیئی 
بدین شکل که  ؛های متداول میان عالمان فقه، رجوع به جمع عرفی بین این دو دسته از روایات استاز راه

 نمایند.و حمل بر کراهت می کنندمیروایاتی که دلالت بر نهی دارند را از ظاهر خود منصرف 

گفته بسیاری  نیز  اینجا  بهدر  که  روایاتی  باند  داده  »خمار«  برداشتن  رصراحت  در   ،انداجازه  صراحت 
کنارنهادن  دارندجواز   فقط  که  روایاتی  جا  »جلباب«  و  دانستهیرا  کنارگذاشتن  اند،ز  جواز  عدم  در   ظهور 



از کنارنهادن  وجود  ۀدارد و به قرین  »خمار« »خمار«را حمل بر   »نص«، باید تصرف در ظهور کرد و نهی 
 .(782 ص ،3 ج :1419)زنجانی،  کراهت شدید نمود

از بیان، به گفتار سید یزدی اشکال   مستمسک الله حکیم در  تآی و البته گفته است  کندمیبا همین نحوه 
اول دسته  یعنی مستحب است بانوان   ؛شود)عدم جواز کنارگذاشتن خمار( حمل بر استحباب می  روایات 

ننهند  »خمار«  قواعد کنار  این روایات بر کراهت شدیده   ،(38  ص  ،14  ج  :1416)حکیم،    را  البته حمل 
اول آمده است، نهی از برداشتن   ؛تر استاند دقیقالله زنجانی گفتهتچنانچه آی زیرا آنچه در روایات دسته 

 خمار است نه امر به پوشش به آن.

 وجه سوم حلّ تعارض بین دو دسته از روایات شیعه. 4-3

وجه قبلی است  ۀگون  شبیه  نتیجه  جهت  از  تعارض  حلّ  از  از    ؛دیگری  تبیین و توجیه متفاوت حیث  اما 
اینکه پوشش جلباب برای بانوان جوان نیز وجوب ندارد و آنچه واجب است پوشاندن سر   .است با توجه به 

 در برابرشود و با توجه به اینکه از این آیه شریفه نوعی رخصت و استثناء نیز حاصل می  »خمار«  است که با
اول را حمل  ۀرو روایات دستاز این ؛بر آنها واجب باشد  »خمار«  شود، نباید پوششبانوان قواعد فهمیده می

البته این موارد مشروط به عدم تبرج دوم را ملاک عمل قرار می  ۀو روایات دست  کنیممیبر استحباب   دهیم. 
 .(144 ص :1425، شیرازی )مکارم  به زینت و عدم قصد ریبه و شهوت است

از آنکه پذیرفتیم در زمینه پوشش، آنچه بر بانوان به صورت عمومی واجب است، پوشاندن  بررسی: بعد 
باشد، با توجه به اینکه این آیه در مقام ارائه یک استثنا در حجاب بانوان و متضمن نوعی امتنان سر و بدن می

از موی سر یا تمام آن تخصیص بخورد  بر بانوان قواعد است، قاعدتاا  اگر قرار باشد  گرنهو ؛یا باید مقداری 
در این صورت ، »جلباب« توانند ترک کنند مانندبانوان نیز می دیگراین بانوان مجاز به ترک چیزی باشند که 

)ع( را هم  منافات دارد. بنابراین حتی اگر روایات معصومین ،با ظاهر آیه که به صورت استثنا و امتنان است
نتیجه به  نگیریم،  نظر  فقدر  آنچه  مشابه  گفته  نهایای  پرتو شیعه  در  بدان  ایشان  آنچه  رسید.  خواهیم  اند 

اند ن اهل سنت گفتها اند، با ظهور قرآن سازگاری بیشتری دارد و در مقابل آنچه مشهور مفسرروایات رسیده
کنارنهادن جواز  فقط  کنارنهادن  یعنی  یا  خمار«  »جلباب«  و  کنارنهادن  »جلباب  یا  منزل  و   در  »جلباب 

 ز است.یبانوان نیز جا دیگرچراکه چنین مواردی برای  ؛خمار« نزد محارم، با ظهور آیه همخوانی ندارد



 له حجاب بانوان قواعدئ. مقایسه دیدگاه اهل سنت و شیعه در مس4

 اشتراک نظر میان اهل سنت و شیعیان . 1-4

واجب   بانوان  برای  را  حجاب  اصل  اسلامی  مذاهب  این وجود گو    دانندمیتمام  این واجب فتهبا  اند 
سنت، وجوب پوشش برای بانوان به استثنا اهل  و  شیعه  میان  مشهور  نظر  دارد.  کف دست و   یاستثنائاتی 

از بدن  این قسمت  است، هرچند هم میان شیعه و هم اهل سنت کسانی معتقد به وجوب پوشش  صورت 
 اند.زن شده

لغوی معنای  مورد  هم   »ثیاب«  وحدت نظر وجود دارد. در تفسیر واژه   تقریباا   »خمار«  و  »جلباب«  در 
»جلباب و خمار«؛ اتفاق نظر وجود   شده است: »جلباب«،  بیانمیان اهل سنت و هم میان شیعه دو وجه  

آیه شریفه، کنارگذاشتن تمام مقصود  که سینه و شکم   نیست  اییا کنارنهادن لباس به گونه  »ثیاب«  دارد که 
 معلوم باشد.

اینکه کنارنهادن وحدت نظر دارند بر  شیعیان  و  سنت   دویا جلباب و خمار مشروط به    »جلباب«  اهل 
از پیری برسد که غالباا  کردن و نگاه باشند کردن به وی نداشتهمردان رغبتی به نگاه  شرط است: زن به حدّی 

 ی و اظهار زینت ننموده باشند.یبه او موجب فساد و شهوت نشود؛ دوم آنکه پیرزنان با این کار خودنما

 نظر میان اهل سنت و شیعیان اختلاف. 2-4

عمد بحث  سنت که  زمینه حجاب بانوان قواعد در کتب تفسیری صورت گرفته است،   ۀ اهل  در  ایشان 
در زمینه تفسیر  بیشتر که   تواننددلالت بر آن دارد که بانوان قواعد تنها می  ،اندمطرح کرده  »ثیاب«  روایاتی 

بگذارند  »جلباب« کنار   »خمار«  ز نیست. روایاتی که دلالت بر کنارنهادنیجا  »خمار«  اما کنارنهادن  ؛را 
شهرت کمتری هستند.    ،دارند دارای  و  این روایات را به پیاست هیچ  گفتنیکمتر  از  )ص( نسبت   مبرغیک 
مفسر  ،دهندنمی و  ایشان  اصحاب  از  ابنا بلکه  همچون  وابن  ،عباسنی  نقل   مسعود  را  روایات  این   ...

 اند.نموده

به هر تفاسیر  اغلب  شیعیان،  وجه  میان   که  انداشاره داشته  »جلباب و خمار«  و  »اکتفاء به جلباب«  دو 
)ع( که   های فنّی در باب حجاب قواعد بیشتر در کتب فقهی منعکس شده است. روایات معصومینبحث



این دو وجه اشاره می از  یک  از  به هر  ی که به نهایبرابر هستند. فق  تعداد و سند و دلالت تقریباا   حیثکنند، 
اند: جواز کشف اند، در حلّ تعارض بین این روایات سه وجه مطرح کردهله در کتب فقهی پرداختهئاین مس

اندازه متعارف پیرزنان، کراهت شدید کشف موی سر و استحباب باقی به  سر  البته   ؛»خمار«  گذاردنموی 
وجوهی که فقیهان شیعه مطرح کرده مشترک هستند.  نتیجه  در  اخیر  وجه  اند با ظهور آیه شریفه تناسب دو 

 بیشتری دارد.

 نتیجه

به  »ثیاب« گردد.برمی »ثیاب« به اختلاف دیدگاه در تفسیر  «نور»  ۀ سور  60  ۀنظر در باب آیاختلاف   .1
 است. »جلباب و خمار« یا »جلباب« مقصود از آنو  استمعنای لباس 

از  .2 که بر روی   استلباسی    »جلباب«  پوششی بوده است برای پوشاندن موی سر.  »خمار«  مقصود 
انداخته می  شودمی  خمار  سینه  و  روی گردن  را  آن  از  مقداری  لباسی فراخ است که وسعت و  و  انداختند 

از و مقداری از آن را بر   گذاردمیشود و زن آن را بر سر خود  و زیر رداء پوشیده می  دارد  »خمار«  بیشتری 
 کند.روی سینه رها می

دانند: پیربودن زن به حدی شرط می دو اهل سنت و شیعیان کنارنهادن جلباب یا خمار را مشروط به  .3
از مردان نسبت به نگاه که غالباا   ی و اظهار زینت در کار نباشد.یو خودنما »تبرج« کردن وی نباشد،رغبتی 

تفسیر  .4 در  سنت  را    »ثیاب«  اهل  روایات  از  دسته  جواز کرده  بیاندو  بر  دلالت  که  روایاتی  اند: 
 »جلباب و خمار« روایاتی که دلالت بر جواز کنارنهادن  و  دارد  »خمار«ی  و لزوم بقا  »جلباب«  کنارنهادن

دست  ؛دارد روایات  و بیشتر    ۀالبته  مشهورتر  که در تفسیر و تبیین و قائلین بیشتری دارد. همچنان  هستنداول 
 رسد.که منطقی به نظر نمی است شده بیاناین آیه، گاه اموری 

از روایات را    .5 از  کرده  بیانشیعیان نیز در کتب تفسیری، دو دسته  تعداد و سند و دلالت   حیثاند که 
غالباا   تقریباا  و  هستند  نپرداخته  برابر  دسته  دو  این  میان  تنافی  حلّ  به  تفسیری  فقهی در کتب  در کتب  اند. 

برای این دسته  »خمار« : کراهت شدید کنارنهادنشودمشاهده میشیعی سه وجه حلّ تعارض بین روایات  
 »خمار و جلباب«، جواز کشف موی سر به اندازه متعارف پیرزنان. داشتناز بانوان، استحباب نگه

 



 
 :هانوشتپی

i .ميعٌ علََيْهِنَّ جُناحٌ أنَْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيرَْ مُتَبرَِّجاتٍ بزِينةٍَ وَ أنَْ يسَْتَعفْفِْنَ خَيرٌْ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَلا يرَْجُونَ نكِاحاً فلََيسَْ  وَ القَْواعدُِ مِنَ النِّساءِ اللاَّتي

 (60)علَيمٌ

ii .(368 ص ،6ج  :1414 زبيدی،) کننده استخُمار به ضمّ خاء به معنای باقيمانده شراب مست . 

 

 

 نامهکتاب

 آن کریمقر

محمدابیابن بن  عبدالرحمن  العظیم  ق(؛  1419)  حاتم،  القرآن  مکتبة نزار ریاض:    ؛حاتم(ابی)ابن  تفسیر 
 مصطفی الباز.

الحمیری ابن الکتامی  الفاسی، علی بن محمد بن عبدالملك  أحَْکَامِ   ق(؛  1433)  القطان  النََّظَرِ فِی  إِحْکَامُ 
ةِ البَصَرِ   دار القلم.دمشق:   ؛النََّظَرِ بِحَاسََّ

 نا[.: ]بیتهران ؛(ع)عیون أخبار الرضا  ق(؛ 1378) بابویه، محمد بن علیابن

محمدطاهرابن ابن  ق(؛  1420)  عاشور،  بتفسیر  المعروف  التنویر  و  التحریر  بیروت:   ؛عاشورتفسیر 
 .مؤسسة التاریخ العربی

عزعبدابن عبدیالدالسلام،  عبدی العزن  بن  السلمز  النهایةق(؛    1437)  یالسلام  فی اختصار  )الفقه   الغایة 
 .روت: دار النوادریب  ؛(یالشافع

 نا[.: ]بیقم ؛معجم مقاییس اللغة ق(؛ 1404) فارس، أحمد بن فارس ابن

 نا[.]بی :بیروت  ؛لسان العرب  ق(؛ 1414) منظور، محمد بن مکرم ابن

القرطبی  ،أبوالولید رشد  بن  أحمد  بن  المقتصدبدایة    ق(؛  1425)  محمد  ونهایة  دار مصر:    ؛المجتهد 
 .الحدیث

الحنبلی الحسین  بن  محمد  الفراء  المسائل الخلافیة بین الأئمة  ق(؛  1435)  أبویعلی،  الکبیر فی   ؛التعلیق 
 دار النوادر.دمشق: 



 

 .دار الأسوة تهران:    ؛)للإشتهاردی(  مدارك العروة  ق(؛  1417)  پناهاشتهاردی، علی

عبدالله بن  محمود  المثانی  ق(؛  1415)  آلوسی،  السبع  العظیم و  القرآن  تفسیر  فی  المعانی  بیروت:   ؛روح 
 .دار الکتب العلمیة

 .الله بهجتتدفتر حضرت آیقم:   ؛)بهجت( تئااستفتا ق(؛ 1428)، محمدتقی  بهجت

الشیعة ق(؛ 1408) تهرانی، آقابزرگ   قم: اسماعیلیان.  ؛الذریعة إلی تصانیف 

سلام بن  یحیی  القیروانی  ق(؛  1425)  تیمی،  البصری  التیمی  بن سلام  یحیی  الکتب   ؛ بیروت:تفسیر  دار 
 .العلمیة

الثعلبی  ق(؛  1422)  ثعلبی، احمد بن محمد المعروف تفسیر  البیان  دار إحیاء التراث بیروت:    ؛الکشف و 
 .العربی

تهرانی، محمد  برهان.تهران:  ؛روان جاوید در تفسیر قرآن مجید ش(؛ 1398) ثقفی 

احمد بن  یوسف  القاطعه  ق(؛  1423)  ثلایی،  الواضحه  الاحکام  و  الیانعه  الثمرات  مکتبة یمن:    ؛تفسیر 
 التراث الإسلامی.

 نوید.تهران:  ؛)جرجانی( تفسیر شاهی او آیات الأحکام ش(؛ 1362) جرجانی، ابوالفتح بن مخدوم 

حسن بن  حسین  الأحزان  ش(؛  1378)  جرجانی،  جلاء  و  الأذهان  گازر(  جلاء  دانشگاه تهران:    ؛)تفسیر 
 تهران.

عوض )ی ری الجز محمد  بن  عبدالرحمن  الأربعةق(؛    1424،  المذاهب  علی  الکتب یب  ؛الفقه  دار  روت: 
 .ةیالعلم

 دار إحیاء التراث العربی.بیروت:  ؛)جصاص( احکام القرآن ق(؛ 1405) جصاص، احمد بن علی

 نا[.: ]بیبیروت  ؛العروس من جواهر القاموس تاج  ق(؛  1414) حسینی زبیدی، محمدمرتضی

الوثقی ق(؛ 1416)حکیم، سیدمحسن   مؤسسة دار التفسیر.قم:   ؛مستمسك العروة 

 .دفتر انتشارات اسلامیقم:  ؛)امام خمینی(  تئااستفتا ق(؛ 1422)اللّه  خمینی، سیدروح



 

قاهره: الوجوه و النظائر لالفاظ کتاب الله العزیز ق(؛ 1416) دامغانی، حسین بن محمد  وزارة الاوقاف.؛ 

 نا[.]بی :بیروت  ؛مفردات ألفاظ القرآن ق(؛ 1412) راغب اصفهانی، حسین بن محمد

حس اصفهانی،  محمدیراغب  بن  قرآن  ش(؛  1374)  ن  الفاظ  مفردات  تحقیق  و  چ  ترجمه   :تهران  ،2؛ 
 .یمرتضو

ناصر ماجد  للقرآن    ق(؛  1428)  زبیدی،  التفسیر  فی  البیتالتیسیر  أهل  المحجة بیروت:    ؛بروایة  دار 
 .البیضاء

عمر بن  محمود  التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه   ق(؛  1407)  زمخشری،  الکشاف عن حقائق غوامض 
 .دار الکتاب العربیبیروت:  ؛التأویل

 .نا[: ]بیبیروت   ؛الفائق فی غریب الحدیث ق(؛  1417) _____________

 .دار التعارف للمطبوعاتبیروت:  ؛ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن ق(؛ 1419) سبزواری، محمد

المسمی بحرالعلوم  ق(؛ 1416) سمرقندی، نصر بن محمد  .دار الفکربیروت:   ؛تفسیر السمرقندی 

ابی بن  عبدالرحمن  بالم  ق(؛  1404)  بکرسیوطی،  التفسیر  فی  المنثور  آیتقم:    ؛ثورأالدر  الله کتابخانه 
 .نجفی)ره(العظمی مرعشی  

 .دار المعرفةبیروت:  ؛الأم  ق(؛ 1410)الشافعی، أبوعبدالله محمد بن إدریس 

 .پردازمؤسسه پژوهشی رایقم:  ؛)زنجانی( کتاب نکاح ق(؛ 1419) زنجانی، سیدموسیشبیری  

بهاشریف لا  .دفتر نشر دادتهران:    ؛تفسیر شریف لاهیجی ش(؛ 1373) محمد بن علیءالدین هیجی، 

ابوالحسن های قرآنی علامه شعرانی در تفاسیر مجمع البیان، روح الجنان و پژوهش  ش(؛  1386)  شعرانی، 
 .بوستان کتابقم: تحقیق: محمدرضا غیاثی کرمانی؛  ؛منهج الصادقین

عل  نیالدنی ز  ،یثان  دیشه إل  ق(؛  1413)  یبن  الأفهام  الإسلام  حیتنق  یمسالک  مؤسسة تحقیق:    ؛شرائع 
 .ةیمؤسسة المعارف الإسلام: قم  ؛ةیالمعارف الإسلام

 نا[.: ]بیبیروت   ؛المحیط فی اللغة ق(؛ 1414)صاحب بن عباد، إسماعیل 



 

همام بن  عبدالرزاق  عبدالرزاق  ق(؛  1411)  صنعانی،  تفسیر  ی  المسمَّ العزیز  القرآن  دار بیروت:    ؛تفسیر 
 .المعرفة

القرآن  ش(؛  1390)  محمدحسینسیدطباطبایی،   تفسیر  فی  الأعلمی بیروت:    ؛المیزان  مؤسسة 
 .للمطبوعات

العظیم  م(؛  2008)  طبرانی، سلیمان بن احمد القرآن  الکبیر: تفسیر  دار الکتاب اردن:  ؛)الطبرانی(  التفسیر 
 .الثقافی

 .ناصر خسروتهران:   ؛مجمع البیان فی تفسیر القرآن ش(؛ 1372) طبرسی، فضل بن حسن

 .حوزه علمیه قمقم:  ؛تفسیر جوامع الجامع ق(؛  1412) _____________

 .فراهانیتهران:  ؛ترجمه تفسیر مجمع البیان  تا[؛]بی _____________

القرآن ق(؛ 1412) طبری، محمد بن جریر الطبری(  جامع البیان فی تفسیر   .دار المعرفةبیروت:    ؛)تفسیر 

 نا[.: ]بیتهران ؛مجمع البحرین ش(؛ 1375) طریحی، فخرالدین بن محمد

 نا[.: ]بیقم ؛رجال الطوسی ش(؛ 1373) طوسی، محمد بن حسن

 نا[.]بی  :تهران  ؛خرسان  :تحقیق؛ تهذیب الأحکام  ق(؛ 1407) _____________

 .دار إحیاء التراث العربیبیروت:    ؛التبیان فی تفسیر القرآن  تا[؛]بی _____________

( الامامیة  ق(؛  1387_____________  فقه  فی   :محقق  ؛یکشف  یمحمدتق  :یمحش؛  المبسوط 
المرتضو  :تهران ؛یمحمدباقر بهبود  .ةی مکتبة 

زین علیعاملی،  بن  الإسلام  ق(؛  1413)  الدین  شرائع  تنقیح  إلی  الأفهام  المعارف قم:    ؛مسالك  مؤسسة 
 .الإسلامیة

القدیمة(  الفقهاءتذکرة    ش(؛  1388)  ، حسن بن یوسف بن مطهر اسدیحلی  علامه مؤسسه آل قم:  ؛)ط، 
 .(ع)البیت  

 .مرتضویتهران:  ؛مسالك الأفهام إلی آیات الأحکام ش(؛ 1365) فاضل جواد، جواد بن سعید



 

القرآن ش(؛ 1373) فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله العرفان فی فقه   .مرتضویتهران:   ؛کنز 

 .دار إحیاء التراث العربیبیروت:    ؛)مفاتیح الغیب( الکبیرالتفسیر  ق(؛ 1420) فخر رازی، محمد بن عمر

مرکز النشر التابع قم:  ؛الأصفی فی تفسیر القرآن ق(؛ 1418) بن شاه مرتضی  محسنفیض کاشانی، محمد
 .لمکتب الإعلام الإسلامی

 (.ره )الله مرعشی نجفی تانتشارات کتابخانه آیقم:  ؛مفاتیح الشرائع  تا[؛]بی _____________

 .دار الهجرة  :قم ،2؛ چ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ق(؛ 1414) ومی، أحمد بن محمدیف

 .نا[: ]بیتهران ؛قاموس قرآن ق(؛ 1412)  اکبرقرشی بنایی، علی

 .ناصر خسروتهران:  ؛الجامع لأحکام القرآن ش(؛ 1364) قرطبی، محمد بن احمد

مشهدی،   محمدرضاقمی  بن  الغرائب  ش(؛  1368)  محمد  بحر  و  الدقائق  کنز  وزارت تهران:    ؛تفسیر 
 .فرهنگ و ارشاد اسلامی

التفاسیر ش(؛ 1423) الله بن شکراللهکاشانی، فتح  .مؤسسة المعارف الإسلامیةقم:   ؛زبدة 

مدنیکب سیرازیش  یر  احمدعلیدی،  بن  لما    ش(؛  1384)  خان  الکناز  و  الأول  العرب الطراز  علیه من لغة 
 نا[.]بی :مشهد ؛المعول

محمد بن یکل  : اسلامیه.تهران ،4؛ چ الإسلامیة( -الکافی )ط  ق(؛ 1407) عقوب ینی، 

محمد بن  محمد  السنة  ق(؛  1426)  ماتریدی،  أهل  الماتریدی(  تأویلات  الکتب بیروت:    ؛)تفسیر  دار 
 .العلمیة

کرک حس  یعل  ،یمحقق  القواعدجامع  ق(؛    1414)  نیبن  شرح  فی  الب  تحقیق:  ؛المقاصد  آل   تیمؤسسة 
 .التراث  اءی)ع( لإح  تیمؤسسة آل الب :قم(؛  ع)

 .دار محبی الحسینتهران:    ؛من هدی القرآن ق(؛ 1419) مدرسی، محمدتقی

 .مکتبة المرتضویةتهران:  ؛زبدة البیان فی أحکام القرآن تا[؛]بی مقدس اردبیلی، احمد بن محمد

 .دار الکتب الإسلامیةتهران:   ؛تفسیر نمونه ش(؛ 1371) شیرازی، ناصرمکارم 



 

الفقاهة،    (؛ق  1425)  _____________ النکاحأنوار  الإمام قم:    ؛)لمکارم(  کتاب  مدرسة  انتشارات 
 (.ع)طالب علی بن أبی

محمدیم بن  احمد  خواجه    ش(؛  1371)  بدی،  تفسیر  به  )معروف  الابرار  عدة  و  الاسرار  عبدالله کشف 
 .ریر کبیام ، تهران:5، چ ج 10 ؛انصاری(

محمدحسن الإسلام  ق(؛  1404)  نجفی،  شرائع  شرح  فی  الکلام  التراث بیروت:    ؛جواهر  إحیاء  دار 
 .العربی

مؤسسه آل  ، قم:ج 19 ؛مستند الشیعة فی أحکام الشریعة ق(؛ 1415) مهدینراقی، مولی احمد بن محمد
 (.ع)ت  یالب

محمدنظام   بن  حسن  الفرقان  ق(؛  1416)  الاعرج،  رغائب  و  القرآن  غرائب  الکتب بیروت:    ؛تفسیر  دار 
 .العلمیة

 .موسسة البعثةقم:  ؛نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن ق(؛ 1386) نهاوندی، محمد

سیدمحمد طباطبایییزدی،  الوثقی  ق(؛  1419)  کاظم  ی(  العروة  انتشارات دفتر  قم:  ج،    5  ؛)المحشَّ
 .اسلامی


